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  چكيده
كرماني از كـودكي  از آنجا كه خود مرادي. كرماني گستردگي زيادي دارددر آثار هوشنگ مرادي» كودكان كار« پديدة  بازتاب

 ،ها و تأثيرات مخربي كه كـار بـر روي جسـم و روح كـودك دارد    براي گذران زندگي ناچار به كار كردن بوده است، با آسيب
ساز كـار كـودك و نيـز تـأثيرات     پذيري كودكان در برابر كار و عوامل زمينههاي خود به روايت آسيبوي در داستان .آشناست

هـا و  هـا و نيـز محروميـت   عـدالتي نويسنده در به تصوير كشيدن بـي . اين پديده شوم پرداخته است منفي اقتصادي و اجتماعي
  .اش، توفيق واالايي يافته استهاي داستانيپناه بر روي شخصيتكمبودهاي زندگي اين قربانيان كوچك بي

  .ادي كرماني استپرسش كلان درا ين جستار واكاوي آسيب شناسانه كودكان كار در داستانهاي هوشنگ مر
  ، نقد جامعه شناختيكاركرماني، كودكانمرادي: گان كليديواژ

 مقدمه -1

  نامهزندگي -1 -1
در روستاي سيرچ از توابع بخش شـهداد كرمـان متولـد     1323شهريور ماه، در سال  16كرماني در هوشنگ مرادي

  ). 28: 1386هاشمي، ( در دنيا شناخته شده استترين نويسندگان آثار كودك و نوجوان وي به عنوان يكي از مطرح. شد
بـا چـاپ      1347در راديو محلي كرمان شروع كرد و در سال  1339كرماني فعاليت هنري خود را در سال مرادي

بـا حـال و   » هاكوچه ما خوشبخت« اولين داستان وي با نام . اش را آغاز نمودداستان در مطبوعات فعاليت مطبوعاتي
طـي  . ر كـرد اي كـا دو سال در مطبوعـات بـه صـورت حرفـه    ). همانجا( منتشر شد» خوشه« د در مجلة هوايي طنز آلو

كرمـاني،  مـرادي ( نويسي آموختنويسي را تمرين كرد و راه برقراري ارتباط با مردم را با سادههمكاري با مطبوعات نثر
كـه سـردبير آن خـانم ويكتوريـا     » و خانوادهخانه « همكاري خود را با برنامة راديويي  1352در سال ). 72 -70: 1388

هاي او تناسب بيشـتري بـا راديـو داشـت بـه همـين دليـل او نوشـتن در         نگرش و نوع نوشته. بهرامي بود، آغاز كرد
كرماني معتقد است كه نثرپردازي را از مجله خوشه و همكاري با مطبوعات و ارتباط بـا  مرادي. مطبوعات را رها كرد
    ).73 -72همان، ( ات هفتگي و گفتگو نويسي را از راديو آموخته استمخاطب را از نشري

از  1359در سـال  » خانـه هـاي قاليبـاف  بچـه « اش را براي نگارش داستان كرماني نخستين جايزه نويسندگيمرادي
 1986./ ش 1364همچنين اين كتاب، جايزه هانس كريستين اندرسـن را در سـال   . شوراي كتاب كودك دريافت كرد

كرماني اش اختصاص داد و مرادياش در ادبيات كودك و نوجوان جهان به نويسندهبه سبب تأثير عميق و گسترده. م
نويسـنده و قهرمـان ملـي    ( »خـوزه مـارتيني  « اين كتاب همچنين جايزة . به عنوان نويسندة برگزيدة سال انتخاب شد

به جهت اصالت بومي و قدرت خلق آثار متنـوع  . م 1995. / ش1373را در كشور كاستاريكا در سال) آمريكاي لاتين
  ).29: 1386هاشمي، ( .كرماني كرداز آن مرادي
اش انجـام داده  هايي است كـه وي در  زنـدگي  كرماني ريشه در زندگي او دارند و حاصل تلاشهاي مراديداستان

هـا و دردهـاي   اي از رنجتنها گوشههاي او داستان. سالگي براي گذران زندگي، سخت كار كرده است 8وي از . است
دهند كه آنها را با چاشني طنز، آميخته تا تحمل تلخـي نهفتـه در آن مصـايب را    اش را نشان ميصيقل خورده زندگي

  ).28همان، ( براي خواننده، ميسر سازد
. نوجـوان اسـت   ترين داستان نويسان ايران، در زمينه ادبيات كودك وكرماني از برجستهبدون شك هوشنگ مرادي

آثار او مرزهـا را  . وي تا حد زيادي مورد استقبال كودكان و نوجوانان و محافل و مطبوعات خارجي قرار گرفته است
                                                            

  استاديار دانشگاه يزد -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فااسي دانشگاه يزد -2
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ترجمـه  ... هاي مختلف از جمله آلماني، انگليسي، هلندي، اتريشي، اسـپانيايي، فرانسـه و   در نورديده است و به زبان
از مجموعـة  » سماور« كرماني به زبان انگليسي ترجمه شد و آن داستان اثر مرادي اولين).  116: 1382نام، بي( شده است

كتـاب  . م1994. / ش1372همچنين در سـال ). 29: 1386هاشمي، ( بود كه براي يونيسف فرستاده شد» هاي مجيدقصه« 
در مجلـه  ، .م2003./ ش1381او نيـز در سـال   » طبـل « داسـتان  . كرماني نيز در اتريش كتاب سال شـد مرادي» خمره«
  ). 117: 1382نام، بي( ها شناخته شدبهترين داستان ميان بهترين داستان» كريكت«

   كرمانيدر آثار مرادي كاركودكان -2
شامل هر موجود بشري است كه سن كمتـر از هجـده سـال داشـته     » كودك« نامه حقوق كودك، پيمان 1طبق ماده 

). 90: 1379روفـو،  ( قانوني كه براي كودك لازم الاجراست، كمتر تعيين شده باشدباشد، مگر اينكه سن بلوغ به موجب 
شوند كه به منظور كسب درآمـد بـراي تـأمين معـاش خـود يـا       كار، همة كودكان زير هجده سال را شامل ميكودكان

المللـي در  عاهـده بـين  تـرين م مفصـل ). 20: 1385موسوي چلك، ( ها مشغول كار هستندها و يا كارگاهخانواده در خيابان
. در بين كشورهاي عضو اين سازمان به تصويب رسيد. م1973./ ش1352تعريف حداقل سن پذيرش به كار در سال 

داد تا در يك طيـف سـني تعيـين شـده، حـداقل سـني كـه در آن        اجازه مي اين معاهده به كشورهاي در حال توسعه
براساس ايـن معاهـده   . يط و مقتضيات كشور خود تعريف كنندتوان، هيچ كودكي را به كار گرفت، بر حسب شرا نمي

طبق اين معاهـده حـداقل سـن اشـتغال     . شودحداقل سن كار بر حسب سطح رشد كودك و نوع اشتغال او تعيين مي
نبايد كمتر از سن اتمام تحصيلات اجباري پانزده سال باشد، اما در كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي ضعيف هسـتند،  

همچنين اين معاهده به كشورهاي عضـو ايـن   . رفتن كودكي كه سن او چهارده سال تمام باشد، بلامانع استبه كار گ
كه به كار گيرند، به شرط آن» كارهاي سبك« دهد كه كودكان بين سن سيزده تا پانزده سال را براي انجام امكان را مي

سن اشـتغال بـه كارهـاي سـنگين و خطرنـاك را      اما . به سلامت و رشد و حضور كودك در مدرسه لطمه وارد نشود
آنـان حفـظ شـود، همچنـين     » اخلاقيـات « و » سـلامت « ، »ايمنـي « حداقل هجده سال اعلام كرد اما در شرايطي كه 

اما كودكان زيادي در سراسـر  ). 241: 1382وامقي، ( است داشته باشند، شانزده سال تعيين شده» اي كافيتعليمات حرفه«
پسران و دختران از سنين پايين به كـار  . كشورهاي در حال توسعه، براي كسب درآمد، مشغول كارند جهان، بويژه در
  ).231همان، ( شوندگمارده مي... ها و ها، دستفروشي، پادويي، كار در خانهها، كارخانهدر مزارع، كارگاه

كنـد،  جنبـة اسـتثماري پيـدا مـي     كارهايي را كه براي كودك 1365، سازمان حمايت از كودكان در سال »يونيسف«
كاري كه فشار نامطلوب جسمي، روانـي و   -3ساعات طولاني كار  -2كار تمام وقت در سنين كم  -1: مشخص كرد

 -6كـار بـا مـزد انـدك      -5كار و زندگي در خيابان در وضـعيت نامناسـب    -4اجتماعي بر روي كودك برجا گذارد 
كاري كه شرف و عزت نفـس   -8اري كه مانع از تحصيل كودك شود ك -7واگذاري مسئوليت بيش از حد به كودك 

آور كاري كه براي رشد كامل اجتمـاعي و روانـي زيـان    -9كشي جنسي كودك را نابود سازد، همچون بردگي و بهره
  ).118 -117: 1382ايروانيان، ( باشد

اكثـر ايـن   . پردازند، بيان شده استميهايي در مورد سن كودكاني كه به كار كرماني، واقعيتهاي مراديدر داستان
اش زندگي نزد خاله. دوازده سال دارد» نخل« شخصيت اصلي در داستان » مراد« . كودكان زير سن قانوني كار هستند

سپارد، قرار است مراد براي مي» رضايي« بنابراين او را به شخصي به نام . تواند از او نگهداري كندكند و خاله نميمي
هـاي  همچنـين در داسـتان بچـه   ). 109: 1388كرمـاني،  مـرادي ( ر شدن توسط آقاي رضايي به شهر آورده شـود كاخدمت
كودكاني كه از تغذية سالم و كـافي،  . كنند بخوبي بيان شده استخانه كار ميخانه سن كودكاني كه در قاليبافقاليباف

كـار در محيطـي مخـوف را رقـم زده اسـت و      تحصيل، بازي حتي تنفس هوايي سالم محرومند و سرنوشت برايشان 
صفرو از يك هفته پيش آمده بود سـر كـار و نمكـو روز    «  .ها را به تصوير كشيده استكرماني اين محروميتمرادي

  ). 66: 1390همو، ( »نه سال داشت. صفرو از نمكو بزرگتر بود... اولش بود 
سـال   15قانون كـار كشـور، كـار كودكـان زيـر       79اده در قوانين و مقررات مختلف در زمينة كار كودكان،  طبق م



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      318

ممنوع است اما اگر نوجواني بنا به دليلي قصد دارد مسير آينده خود را تعيين كند و شروع به كار نمايد، بر طبق مـاده  
شود و بايـد از بـدو اسـتخدام و نيـز حـين      قلمداد مي» كارگر نوجوان« سال،  18تا  15قانون كار كشور، نوجوان  80

قـانون كـار،    81همچنـين طبـق مـاده    . هاي پزشكي توسط سازمان تأمين اجتماعي قرار گيـرد خدمت، مورد آزمايش
بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونـده اسـتخدامي كـارگر نوجـوان ضـبط       هاي پزشكي بايد سالي يكآزمايش
ر كار را در حد توانايي او ندانـد، كارفرمـا   همچنين پزشك در مورد تناسب نوع كار با توانايي او نظر دهد و اگ. گردد

هاي ايـن نوجوانـان تأكيـد    گذاران بر انجام آزمايشقانون. مكلف است تا حد امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد
هايي كه ممكن است به جسم يا اين است كه اين نوجوانان در طول مدت كار خود با آسيب ودليل تأكيدزيادي دارند 

هاي جوان، آينده كاري كشور زيرا همين نيروي. ارد شود از چرخة فعاليت و اقتصاد كشور، خارج نگردندشان وروان
را رقم خواهند زد و در صورت از دست دادن زود هنگام آنان، كشور با مشكلات جدي در بحث كار و نيـروي كـار   

قـانون كـار سـاعت كـار،      82طبق مـاده  همچنين ). 133 -132: 1390مهدوي مزيناني و ديگران، ( جامعه مواجه خواهد شد
همچنـين براسـاس    ).133: 1390مهدوي مزيناني و ديگـران،  ( باشدكارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از كارگران معمولي مي

انـد  گران نوجـوان ممنـوع كـرده   قانون كار ارجاع كار اضافي، كار شبانه و كارهاي خطرناك را نيز براي كـار  83ماده 
هـا و قطـع عضـو،    هـا، شكسـتگي  هايي مانند زخـم بسياري از كودكان با بيماري ،با وجود اين قوانين ).134همان، ص (

اما بـا  . روبرو هستند... هاي تنفسي و گوارشي و  هاي بينايي و شنوايي، بيماريهاي پوستي، آسيبسوختگي، بيماري
  ). 236: 1382وامقي، ( شوندهاي ناگوار، باز هم به كار گرفته مياين وضعيت
دهنـد، آنـان   سپارند، به نوعي كودكان خود را به اجاره ميهايي كه كودكان خود را براي كار به كارفرما ميخانواده

كنند، نه تنهـا  اكثر كارفرمايان نيز توجهي به اين قوانين نمي. هيچ كنترل و شناختي از محيط كار و كارفرماي او ندارند
گيرند بلكه اين كودكان را ساعات زيادي در محيطي كه فاقد حداقل امكانات رفاهي يسن كودك كارگر را در نظر نم

كرمـاني ايـن   مـرادي . دهنـد گمارند و دستمزدي ناچيز و غذايي ناسالم و اندك به آنان ميو بهداشتي است به كار مي
   .اند را بخوبي نشان داده استپناهها و سوء استفاده از كودكاني كه بيعدالتي بي

تپيدند تـو كارگـاه و سـه سـاعت از شـب رفتـه بيـرون        ها پيش از آفتاب، هوا تاريك، خواب آلود و گيج ميبچه«
آفتاب، لوله باريك نوري بود، كـه از سـوراخ   . شددار كارگاه از تو بسته ميروزها، در كهنه و چفت و بست. آمدند مي

باخـت و  شـد، رنـگ مـي   هـا مـي  ها و نخكارگاه و روي قاليخزيد و به كف و ديوار سقف چوبي يا گنبدي پايين مي
نـور  . آمدرفت چراغ دستي ميوقتي مي. كشيدخودش را از همان سوراخ سقف يا پنجرة به سقف چسبيده بيرون مي

ها را رنگ كند هاي قي كرده و واپس رفته بچهتوانست صورت لاغر و تاسيده، چشمزرد و پت پتي چراغ دستي نمي
  ).64: 1390كرماني، مرادي( »خوردند، توي كارگاه پشت كارهمانجا مي ناهار را

اي فقط با سـرمايه گـذاري بـر    آينده شكوفا و رو به رشد در هر جامعه. زنندكودكان، آينده هر كشوري را رقم مي
هـاي  آسـيب هاي چندگانه اقتصادي، آموزشي و بهداشـتي،  اما در برابر محروميت. شودكودكان آن جامعه تضمين مي

ها در آينده، بـه هـر كشـوري كـه وضـعي      ماند كه هزينة اين آسيبروحي جبران ناپذيري بر كودكان جامعه برجا مي
  ). 140: 1388داورپناه و ديگران، ( چنين داشته باشد، تحميل خواهد شد

دهنـد، هميشـه   كودكان بويژه در كشورهاي جهان سوم كه بخش قابل توجهي از جمعيت هر كشور را تشكيل مـي 
توانند مانند بزرگسالان از مجبورند بار سنگيني از زندگي خانوادة خود را بر دوش كشند، از آنجا كه اين كودكان نمي

كشي و استثمار كارفرمايـان و حتـي   حقوق خود دفاع كنند و كسي را ندارند كه از آنان حمايت كند، بيشتر مورد بهره
ها و نيـز  هاي حاصل از پژوهشسازمان بين المللي كار، براساس يافته ).22: 1378اده، زقاسم( گيرندوالدين خود قرار مي

ميليـون كـودك    250ها كار را در كشورهاي در حال توسعه در آخرين تخمينهاي ملي، تعداد كودكانيابينتايج زمينه
  ). 234 -233: 1382وامقي، ( در سنين پنج تا چهارده سال، اعلام  كرده است

  كودكان ايكار بر هايبرخي از آسيب -1 -2
اند، زمينة عقب ماندگي در ابعاد متعدد رشـد تلقـي   براي كودكان و نوجوانان كه هنوز به حد كافي رشد نكرده كار



 319/      »شناسي كار كودكان در آثار هوشنگ مرادي كرمانيآسيب«

هاي رشد، ممكن است در نتيجة كار كودكـان بـه مخـاطره بيافتـد، رشـد جسـمي كـه در آن        برخي از جنبه. گرددمي
گردد، رشد شناختي، نظير دانش لازم براي زندگي، رشد عاطفي مانند عـزت نفـس   ميسلامت عمومي كودك تهديد 

 ).40: 1388زاده، قاسم( ...كافي، رشد اجتماعي و اخلاقي نظير درك صحيح از شرايط و برقراري رابطه انساني مناسب و 
پذيرنـد و  ناشـي از كـار آسـيب    هايها و بيماريشان بيش از بزرگسالان در مقابل آسيبكودكان به دليل اندام ضعيف

تعداد زيـادي از ايـن   ). 236: 1382وامقي، (هي ندارند و يا آگاهي كمي دارند بدليل سن كم از خطرات برخي كارها، آگا
اشتغال دارند، بنـابراين  ... گري، سرقت، فحشا و قاچاق، تكدي: رسمي و گاه غير انساني مانندكودكان به مشاغل غير 

دهنـد بلكـه   هـاي اجتمـاعي قـرار مـي    آورند و خود را در معرض انواع امـراض و آفـت  بزهكاري روي مينه تنها به 
تحصـيل و آمـوزش كـودك بـا پـرورش و      ). 23: 1378زاده، قاسـم ( آورندمشكلات زيادي را نيز براي جامعه بوجود مي

جبـران ناپـذيري را بـراي جامعـه در     تواند عواقـب  تكامل شخصيت او ارتباط مستقيم دارد، بنابراين عدم اين امر مي
شناسان يكي از عوامل بزهكاري نوجوانـان را عـدم آمـوزش و    جرم). 135: 1390مهدوي مزيناني و ديگران، (برداشته باشد 

تربيت افراد در جهت مصالح فردي و اجتمـاعي اسـت تـا در مسـير      ،زيرا هدف از آموزش. دانندپرورش صحيح مي
كـار بـه دليـل پـرداختن بـه كـار از آمـوزش و تحصـيل         اغلب كودكان). 233 -232: 1385اتي، شامبي( تكامل گام بردارند

باشند و اين امر تأثير منفي زيـادي بـر روي رشـد شـناختي و     اي نيز از تحصيل كافي برخوردار نمياند و عده محروم
 جويي و تخريب هسـتند انتقام شان گاهي داراي روحيه پرخاشگري،كار بدليل شرايط زندگيكودكان. ذهني آنان دارد

   ).40: 1388زاده، قاسم(
در . هـايش بـه نمـايش گذاشـته اسـت     ها و رفتار خشن اين كودكان و نوجوانان را در داسـتان كرماني عقدهمرادي
شان آب فروشي است، جعفر براي اينكه حسن را از ميـدان كـار خـارج    هر دو شغل» جعفر سياه«و » حسن«داستاني 

» جعفر سـياه « روحية پرخاشگر . زنندآيد و يكديگر را به شدت كتك ميافتد، حسن نيز كوتاه نمياو ميكند به جان 
  . ات منفي و مخرب كار بر روي اوستو اينكه اين نوجوان معتاد است، نشان دهندة تأثير

  :روز بعد كه رفتيم بشكه را آب كنيم، جعفر سياه به حسن گفت«
  ... اينجا اوهوي، ميخ طويلة خروس بيا -

  :رفت، سرش را بالا گرفتحسن داشت به چرخ گاري ور مي. و آمد جلو، پس گردن حسن را گرفت
  چيه؟ -

-جعفر سياه نه گذاشت و نه برداشت، جلد، جفت كشـيدة آب ... جعفر سياه، بغل دماغش را خاراند . ايستاد. پاشد
  ... دار، چپ و راست، خواباند تو صورت حسن 

  .هاي ما آب بديتا تو باشي نري به مشتري. روزتاين مزد كار دي -
-... اي خون از لولة دماغش بيرون زده بـود  باريكه. حسن رو برگرداند. سيگاري گيراند. و راهش را كشيد و رفت

زد و سـيگار  جعفر سياه داشت قدم مـي . چماقي را كه جلوي گاري قايم كرده بود، برداشت. حسن رفت طرف گاري
  ... امانش نداد . هواحسن صاف چماق را بالا برد، گذاشت تو گردنش، بي ...كرد دود مي

الان بايد بره خونه، كلك دو مثقال ترياك رو بكنه، تـا حـالش جـا    ! مجيد، ديدي چه جوري جعفر سياه رو زدم -
  ). 351 -348: 1390كرماني، مرادي( »بياد

انـواع بردگـي،   ). 245: 1382وامقـي،  ( فوريـت دارد توجه به اشكال سخت كار كودكان، بخصوص بدترين اشكال آن 
، رعيتي و كـار اجبـاري يـا ناخواسـته     )بدهي والدين به كارفرما( فروش و تجارت كودك، بندگي به علت دين: مانند

گري، پورنوگرافي يا اعمال شنيع، استفاده يـا عرضـه كـودك    كودكان، همچنين استفاده يا عرضه كودكان براي روسپي
هاي غير قانوني، بويژه توليد و قاچاق مواد مخدر و كاري كه به دليل ماهيت يا شرايط آن براي سلامت، براي فعاليت

بكارگيري كودكـان  ). 244همـان،  ( آيندايمني و يا خلاقيت كودكان مضر باشد، بدترين اشكال كار كودك به حساب مي
. انـدازد انداز رشد بلند مدت آنان را به خطر مـي كند و چشم در شرايط خطرناك، كارآيي اجتماعي آنان را تحليل مي
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كودكاني كـه بـدون آمـوزش و يـا حـداقل      . كار كودك نه تنها پيامد فقر بلكه خود، علت فقر و توسعه نيافتگي است
سـواد و عقـب مانـده از    گيرند، به بزرگسالاني بيكشي قرار ميشوند و در معرض بهرهاي بكار گرفته ميآموزش پايه
انـد،   اندازي از شكستن حلقـه فقـري كـه در آن متولـد شـده     شوند كه هيچگونه چشمو رواني مبدل مي رشد جسمي

  ). 245همان، (هايي از اين فقر دارند كودكان اين افراد نيز مانند والدين خود، شانس اندكي براي ر. ندارند
كودكاني . است» فقر« دهد، سوق ميكرماني بزرگترين عاملي كه كودك را به سوي كار هاي مراديدر تمام داستان

اي جـز كـار كـردن    شوند، مانند والدين فقير خود در سيطرة فقر گرفتارنـد و چـاره  هاي فقير متولد ميكه در خانواده
كنـد تـا هيـزم بيـاورد و     را كرايـه مـي  » جعفرمم« براي گذران زندگي فقيرانة خود الاغ » نمكو« پدر » يداالله« . ندارند

كشـد و يـداالله بـراي پرداخـت     ها را با الاغ به آتش ميمباشر سرهنگ، هيزم» عبداالله« اما . ار معاش كندبفروشد و امر
» ماش شـيطونو « هاي خود، مجبور به فروش كودك هفت هشت ساله خود به جعفر و ساير بدهيخسارت الاغ به مم

سـازي واقعـي كـودكي    اي است كه براي بردهواژهدر اينجا كار كودك . خانه ببردشود تا او را براي كار در قاليبافمي
    . هشت ساله، جهت باز پرداخت بدهي پدرش، مورد استفاده قرار گرفته است

  : زدكرد و حرف مينفرين مي. كردصدا گريه ميبي. كردليلو گريه مي«
  .مه از خودم دور نكنمشوم زمين بگذارم اما بچهمن حاضرم هر شب سر بي -
كنـي مـن چنـد    خواي بدبختش كني، خيال ميمي! ت ور بر دلت باشه؟ خب معلومهعمر داري بچهخواي تا مي -

الان اگه . تر بودمواالله از نمكو بچه... ها، چند سالم بود كه به چوپوني رفتم؟ . سال داشتم كه فرستادنم دنبال گوسفندا
  ).41: 1390كرماني، مرادي( ...شغلي تو بازوم بود، چه غم داشتم 

  كارعلل و عوامل تبديل كودكان به كودكان -2 -2
عـدالتي، فاصـله زيـاد طبقـاتي،     گير جمعيت فعال، فقـر، بـي  بيكاري چشم( عوامل متعددي مانند، عوامل اقتصادي

، عوامـل  )درآمد پدران، دستمزد كم كودك، عدم دستيابي افراد به شغل مطلوب در شرايط رونق اقتصـادي مشاغل كم
ريـزي نشـده، سـاختار جمعيـت،     هاي برنامهمثبت جامعه به كار كودكان، ازدياد جمعيت، مهاجرتنگرش ( اجتماعي

هاي پرتنش، فـوت يـا جـدايي    هاي پرجمعيت، خانوادهخانواده( ، عوامل خانوادگي)كمبود قوانين حمايتي از كودكان
اپدري يـا نامـادري، بيمـاري روانـي     والدين، اعتياد در خانواده، سابقه بزهكاري در والدين، خشونت والدين، وجود ن

بحران هويت، بحـران بلـوغ، فـرار از خانـه و مدرسـه،      ( و عوامل زيستي و رواني) والدين، فساد اخلاقي پدر يا مادر
كـار  ، تمام اين عوامـل در پيـدايش كودكـان   )اعتياد و بزهكاري كه تحت تأثير عوامل اجتماعي و خانوادگي قرار دارد

كـار و  گيـري پديـدة كودكـان   سوادي والدين نيـز بـر شـكل   چنين سطح سواد كم كودك و بيهم. نقش بسزايي دارند
كار و خيابان را جنگ، عوامل عمده پديد آمدن كودكان» يونيسف«). 89: 1391افشاني و ديگران، ( خيابان، تأثير گذار است

  ). 4: 1386د فرد، اسفن( بلاياي طبيعي، از هم پاشيدگي خانواده، ايدز و خشنونت عنوان كرده است
هـاي خـود،   شود، در داستانكرماني تا حد زيادي توانسته به عواملي كه باعث ورود كودك به محيط كار ميمرادي
سرپرستي و يتيمي در تمـام جاهـايي   ترين نيازهاي هر انسان است و بيتقريبا كمبود غذا كه يكي از اصلي. اشاره كند

   .خوردكنند، به چشم ميكه كودكان در آثار نويسنده كار مي
گـوش كـردم، حـالا امـروز     كاسبش كردم، نقش. من در حق اين اسدو پدري كردم. اصلا دست من نمك نداره -«

كاشكي اون وقتي كه عموش به اجير مـن  ! نمك به حروم... حيا، اي اي بي. من... همه آدم لغت زد ور تو جلوي اون
اشـپش از سـر و   . ش از گشنگي عين روباه قشو كرده شده بودپوزه. مرددوشت از گشنگي مي. دادتش، ديده بوديش

   ).98: 1390كرماني، مرادي( »... پنج سالش بود . رفتاش بالا ميكله

  خانواده -1 -2 -2
ترين مكـان آمـادگي بـراي ورود    در قرن بيستم به دليل شناخت علمي خانواده و رشد جامعه شناسي، خانواده مهم

اين خانواده است كـه فرزنـد خـود را تحـت حمايـت و      ). 4: 1386اسفندفرد، ( در اجتماع شناخته شد كودك به زندگي
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اگر ساختار و سيستم خانواده منسجم باشد و تعادل در آن حاكم باشد، قـدرت نفـوذ و   . دهدسرپرستي ويژه، قرار مي
 پذير خواهد بودن والدين و كودك، آسيباعتبار والدين نيز در كودك بيشتر خواهد بود، در غير اين صورت ارتباط بي

  ).73، 1385ملكي، (

  رفتار نامناسب والدين با كودكان و خانواده بدسرپرست -2 -2 -2
مشكلات خانوادگي مانند بدرفتاري و خشونت با كودكان در خانواده و نبود سرپرست مـؤثر و مسـئول از جملـه    

هرگونـه نابسـاماني در نهـاد     ).140: 1390وامقـي و ديگـران،   ( شـود عواملي است كه باعث روي آوردن كودك به كار مي
). 40: 1388شـاه آبـادي،   زارع(پيدايش مسائل اجتماعي دخيل است  خانواده در بروز توسعه و تكوين شخصيت كودك و

بنابراين رفتارهايي چون بداخلاقي، ملامت از سوي والـدين، عـدم بكـارگيري راهكارهـاي تربيتـي صـحيح و بـروز        
ساز جـدا شـدن   زمينه... مشكلات متعدد، تبعيض بين فرزندان، كمبود محبت، تنبيهات فيزيكي، سوءاستفاده جنسي و 

: 1366قـائمي،  ( را به تأمين نيازهاي معيشـتي خـود برگزينـد    كارشود كودك كودك از محيط خانواده است و سبب مي
56 .(  

در شخصـيت داسـتاني كـه پـدر     ي پدر و بدرفتاري اوست، درآمدكرماني، بدسرپرستي را كه نتيجة فقر، كممرادي
وقتي پدري حاضر به نگهداري فرزند خود نيست، كودك راهي جز كار كـردن  . به نمايش گذاشته است است» رضو«

تركيبي از شرايط نامطلوب زندگي در خانواده، عـدم مسـئوليت پـدر و بـداخلاقي او و     . براي ادامة حيات خود ندارد
  .  در كارگاه قاليبافي است» رضو« صادي، سبب حضور شرايط بد اقت

را از توي شكم خريده بود، پدرش زارع دست به دهاني بود، زنش كه آبستن شده بود آمـده بـود   ] رضو[ اوستا، «
دمـت كـه ببـريش پشـت     م دو سه ساله شد مييه چيزي به من بده، وقتي بچه. زنم اشكم داره اوستا "پيش اوستا كه 

قرار شده بود رضو . قراردادي نوشته بود. دادآمد اوستا براي ثواب پول ميهر وقت مي. اه تومن گرفته بودو پنج "كار
پدرش بداخلاق . مادر نداشت. مريض بود از شش سالگي آمده بود پشت كار. خانه كار كنداز پنج سالگي تو قاليباف

اگه ديگه اينجا پيدات بشـه، زيـر    ": ه بود و گفته بوديك بار كه فرار كرده بود، پدرش با تركه حسابش را رسيد. بود
   ).101: 1390كرماني، مرادي( »؟"خوايكنم، برو پي كارت پدرسگ لندره از جون من چي ميچوب شل پلت مي

سرپرست هستند و يكي از نزديكان مسئوليت نگهداري آنان بي كرمانيهاي مراديكار در داستانبسياري از كودكان
عهده دارد اما آنان نيز بخاطر فقر، قادر به نگهداري از اين كودكان نيستند، بنابراين كودك را براي كار به جـايي  را بر 
يكـي از ايـن   » صـفرو « . گيرنـد سپارند و در چنين شرايطي اين كودكان قرباني به شدت مورد اسـتثمار قـرار مـي   مي

  .خانه، آورده استفدايي او را براي كار در قاليبا. سرپرست استكودكان بي
خره از اون كفشـاي شـهري كـه بـرق     داييم گفته اگه اينجه بمونم وشم كفش مي. من بابا ندارم، ولي دايي دارم -«
  ). 67: 1390كرماني، مرادي( »...شم برده زن و بچه. داييم رفته شهر به عملگي. بند هم دارن. زننمي

  سرپرستخانواده تك -3 -2 -2
عمومي كه در خانواده و در لابلاي روابط آن، بويژه براي كودكان مطـرح اسـت، تـأمين نيازهـاي     ترين مسئله مهم

در . متغيرهاي كلان اقتصادي نيز در تأمين اين نيازها تأثير زيادي دارنـد . عاطفي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است
عدم ثبات شغلي، كاهش مسمتر قـدرت   ، عوامل اقتصادي كه به اشكال مختلف، تورم، بيكاري،»پرجمعيت« خانوادة 

در چنين فضايي، علاوه بر كودكان، . شود، فقر فرهنگي و فقر عاطفي را بدنبال داردظاهر مي... خريد ناشي از تورم و 
در ايـن  . شوند و ممكن است به مخدرها روي آورندهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني ميبزرگسالان نيز متحمل تنش

آمدهاي مختلف از جمله بروز خشونت، وخامت روابط والدين و غيبت فيزيكي پدر يـا مـادر و طـلاق را    شرايط پي
» سرپرسـت تـك « اي مهم است، خانواده به صـورت  در صورت ادامة غيبت فيزيكي پدر كه مسئله. بايد انتظار داشت

: 1378سيد ميرزايـي،  ( شودار ديده ميهاي تك سرپرست در جوامع شهري و نزد اقشار كم درآمد بسيخانواده. آيددرمي
5- 6 .(  
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... پدر يا مادر، مـادربزرگ و  : سرپرست هستند و با كسي مانندها تنها و يتيم  و تككرماني اكثر بچهدر آثار مرادي
سرپرستي فـوت يكـي   اصولا  دليل تك. نشده است» طلاق« هاي وي اشاره به در هيچ يك از داستان. كنندميزندگي 

  . الدين استاز و
 12شده بوديم نان بيـار خانـه، مـن    . گردانديماش را من و حسين ميفروشيدكان سبزي . تازه بابامان مرده بود -«

ها و مردهاي محل، زن. رفتيم ميدان چه عذابي بودبعد از نيمه شب با وانت مي 2ساعت . سال 16سالم بود و حسين 
  ).32: 1390كرماني مرادي( »...آمدند كمكمان نوبت به نوبت مي

  اعتياد والدين به مواد مخدر -4 -2 -2
اعتياد يكي از عوامل مهمي است كه براساس زيربناي شخصيتي والدين بر نظام خانواده بـه شـدت مـؤثر اسـت و     

 تـوان در روابـط  علل گرايش بـه مـواد مخـدر را مـي    ). 269: 1382احدي، ( زندسوء رفتار نسبت به كودكان را دامن مي
جسـتجو  ... حد و حصر جمعيت و بحران بيكاري، نوع و محيط شـغل و  خانوادگي، فقر و نداشتن درآمد، افزايش بي

در  افـراد . مـورد بررسـي قـرار داد   » ادهخـانو « ترين علل گرايش فـرد بـه مـواد مخـدر را بايـد در      يكي از مهم. كرد
هـا زنـدگي   بـراي افـرادي كـه در ايـن خـانواده     احساس محروميت . هاي فقير، دچار مشكلات زيادي هستند خانواده

كند و بـه سـوي انحرافـات كـه يكـي از آن      پذير ميها را در برابر مشكلات و مسائل ناشي از فقر، آسيبكنند، آن مي
سـازماني اجتمـاعي   ها و بـي شود، بحرانعامل مهم ديگر كه باعث گرايش به مواد مخدر مي. كشانداست، مي» اعتياد«

 آورد و افراد به منظور كاهش اين فشارها به مصرف مواد مخدر رويهايي را بوجود ميها و استرسحتياست كه نارا
فـرد  . از پيامدهاي اعتياد تحليل نيروي انساني و افزايش بار تكفل در جامعه اسـت يكي ). 105: 1367اورنگ، ( آورندمي

كفايت و ثبات شغلي خـود را از  . شغلي خود نيستخورد و قادر به انجام وظايف معتاد، سلامتش به شدت لطمه مي
شود، در نتيجه با كمبود نيروي انساني مولد، جامعه يك موجود مصرف كننده در اجتماع تبديل ميو به دهد دست مي

  ). 51: 1385آشتياني، ميري( رودبه سوي انحطاط و عقب ماندگي پيش مي
كه پدري » موشو« وار هاي ناخوشايند زندگي نابسامان و تراژديجنبه» مشت بر پوست« در داستان  مرادي كرماني

نويسـنده،  . كنـد را بـه نمـايش گذاشـته اسـت     زنـد و در واقـع گـدايي مـي    معتاد دارد و براي امرار معاش تنبك مـي 
  .هاي زندگي اين كودك را نشان داده استها، آزارها و چالشمحروميت

بزرگتـر كـه شـد،    . دست زده بود و پدر تنبـك زده بـود  ... بح تا شب ها روي شانه پدر نشسته بود، صموشو سال«
آمـد، دراز بـه   هايش قوت نداشت، خسته شد، نفس نداشت، صـدايش در نمـي  شانه. پدر پير و بيمار شد. سنگين شد

زد، آب ريخـت، بـه هـم مـي    گرفت، توي چاي شيرة تريـاك مـي  موشو از دكاني چاي مي. خوابيددراز كنار بازار مي
موشـو را  . شـد پـا مـي  . شـد بسـت، حـالش كمـي بهتـر مـي     هايش را ميپدر چشم. ريخت تو حلق پدركرد و مي مي
همـراه  . همپاي پدر راه رفت. هاي پدر پايين آمدكم موشو از روي شانهكم. افتادهايش و راه ميگذاشت روي شانه مي

موشـو  . حالش خوش نبود. خوابيدخيابان مي پدر كنار بازار و كوچه و. بعد، خودش تنبك زد. صداي تنبك دست زد
. گرفـت نفسـش مـي  . شـد حال پدر روز به روز بـدتر مـي  . زدكرد و تنبك مينشست پدر را نگاه ميبالاي سرش مي

كرمـاني،  مـرادي (» از چاي و شيرة ترياك هم كاري ساخته نبـود . دانست چه كندشد و موشو نميرنگش زرد و سياه مي
1390 :9- 10.(   

  جامعه -3 -2
گيري شخصيت او اهميت زيادي دارد و توجه به نيازها و حقوق دوران كودكي در رشد و سلامت كودك و شكل

هاي حساس زندگي او، نقشي مهم، در پـرورش كودكـاني توانمنـد و شايسـته بـراي خـود و       اساسي كودك در سال
تضـادهاي آشـكار   ). 88: 1391افشـاني و ديگـران،   ( كنـد اي كه همين كودكان سازندگان فرداي آن هستند، ايفا مـي جامعه

كـار و خيابـان از   شـود، وجـود كودكـان   طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت، سبب بروز معضلات زيادي در جوامع مـي 
وقتي ثروت تنها در دست عدة قليلي از مردم يـك جامعـه، جمـع شـود، اكثـر افـراد، از آن محـروم         .آنهاست جمله،

  ).43: 1387بهبهاني، ( ، به مردم اجتماع تحميل خواهد شد»فقر« كه نابرابري بر آن سايه افكنده،  در اين فضا. شوند مي



 323/      »شناسي كار كودكان در آثار هوشنگ مرادي كرمانيآسيب«

در اين داسـتان،  . متجلي است» خانههاي قاليبافبچه« نگاه مرادي كرماني به فضاهاي اجتماعي، بخوبي در داستان 
حوزة قـدرت در افـرادي ماننـد سـرهنگ،     گردد؛ نمايندة طبقة حاكم يا اجتماعي كه توصيف شده حول دو قطب مي

هاي فقيري مانند خانوادة نمكو، اسـدو،  در قطب ديگر خانواده. شوندمباشر او عبداالله، كدخدا و خليفه، نشان داده مي
هاي پي در پي داستان، نتيجة شرايط زندگي روستايياني است كه در چنبرة ظلـم اربابـان   بحران. قرار دارند... رضو و 
هـاي قطـب   شخصيت« . اين داستان، زير تأثير تفكر دو قطبي برآمده از تضاد طبقاتي شكل گرفته است. اندهقرار گرفت

  ). 23: 1379كائدي، ( »قراري، در جهاني كه با آنها سر دشمني دارد، سرگرداننددوم با نوعي معصوميت و بي
عبداالله  با سوختن خـري  . شودكند، گرفتار ميمييداالله پدر نمكو در بحراني كه عبداالله مباشر ارباب براي او ايجاد 

انـدازد و كدخـدا   روزي مـي كه يداالله كرايه كرده است تا با آن هيزم بياورد و بفروشد و امرار معاش كند او را به سياه
ز پـول بدهـد تـا بـرايش     كند كه يداالله بايد خسارت صاحب الاغ و مباشر سرهنگ را بپردازد به و كدخدا نيحكم مي

گويد كه براي دادخـواهي بـه   عدالتي و قضاوت ناعادلانة كدخدا به ستوه آمده است مييداالله كه از بي. ايت بگيردرض
  . رود و شكايت خواهد كردعدليه مي

    .شهبه نظرم تو زبون خوش حاليت نمي -،]كدخدا[«
كرد و پيش كدخدا ليلو گريه مي...  "كاهدان "اين را كدخدا گفت و اشاره كرد به پاكارش كه يداالله را بيندازند تو 

تـا عبـداالله   ... قدر التماس كرد و كرد و گريه كـرد و خـودش را زد   آن. كرد كه يداالله را ول كنندو عبداالله التماس مي
هـاي  راضي شد از سر تقصير يداالله بگذرد به شرط اينكه در حضور كدخدا التزام بدهد تا ديگر از صد قـدمي زمـين  

پنج تومن پول و ده من زردآلو هم موقع تكاندن، به كدخدا . جعفر را تا شاهي آخر بدهدول خر ممپ. سرهنگ نگذرد
. شـود در ايـن داسـتان نمـودي از كشـمكش طبقـاتي نشـان داده مـي       ). 26 -25: 1390كرمـاني،  مـرادي ( »...پيشكش كند 

   . هاي فرودست داستان حاصلي نداردكشمكشي كه جز سازش تحميلي يا نبردي منجر به شكست، براي شخصيت
  فقر -1 -3 -2

تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه در كشورهاي جهان سوم پديد آمده است، مشـكلات فراوانـي را بـراي    
هايي است كه بدنبال اين تحولات، كشورهاي در حال توسـعه  از جمله پديده» فقر« . اين كشورها بدنبال داشته است

شـود، زمينـه   هاي اجتماعي و اقتصادي شديد كه در اين كشورها مشاهده مينابرابري. رار داده استرا تحت الشعاع ق
فقر و محروميـت گـروه وسـيعي از مـردم     ). 3: 1386اسفندفرد، ( كندهاي اجتماعي متعدد مساعد ميرا براي بروز آسيب

فـراوان هميشـه بالاجبـار دچـار رنـج و       باوجود كار و زحمت اين افراد. كشورهاي در حال توسعه را فراگرفته است
گرسنگي، تغذية ناسالم، مرگ و مير زودرس افراد خانواده، نبود مسكن و سرپناه مناسب، فقـدان تـأمين اجتمـاعي و    

ايجاد بيمـاري و  ها، جلوگيري از شكوفا شدن استعدادها و توقف رشد انسان. باشنداقتصادي و عجز و درماندگي مي
متزلزل شدن و فروپاشي خـانواده و  و رواني و اجتماعي، افزايش جرم، خيانت، خودكشي،  آسيب و معلوليت جسمي

  ). 80: 1385ملكي، ( از جمله اثرات فقر در اجتماع است... 
كرمـاني وجـود دارد و بزرگتـرين عـاملي اسـت كـه در       يكي از اركان ثابتي است كـه در تمـام آثـار مـرادي    » فقر«

خانه و كودكاني كه مثل مارمولك ترسيم فضاي مخوف قاليباف. كشاندمحيط كار مي هاي او كودك را به سوي داستان
ي »نمكـو « . هـاي آنـان دارد  آلود، فقر و نداري اين كودكان و خانوادهاند، حكايت از زندگي حزنبه دار قالي چسبيده

بعد از جمع » نمكو« . ود هستندهمگي قرباني فقر خانوادة خ... و » خجيجه« ، »اسدو« ، »عفتو« ، »رضو« هشت ساله، 
. ها و انجيرهايي كه مادرش به او داده بود، تمـام شـده اسـت   نقل. كردن پرزها در گوشة كارگاه قاليبافي نشسته است

« رود و كودك با فرارسيدن شب در حالي كه هنوز غذايي نخورده به خواب مـي . اش تنگ شده استدلش براي خانه
سه چـراغ دسـتي   . آفتاب پريده بود و لولة نور، از ميان كارگاه برداشته شده بود« . زندمي او را با زنجير كتك» خليفه

كه ضربة . زدنمكو چرت مي... رفت آمد و دلش از گرسنگي مالش مينمكو خوابش مي... كشيد جور لولة نور را مي
    ). 62: 1390، كرمانيمرادي( »زنجيري چرتش را پاره كرد
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  مهاجرت -2 -3 -2
زننـد و بـدليل رشـد    هاي جوامع در حال توسعه اين است كه تعادل زندگي و طبقات را برهم مـي يكي از ويژگي

شـود و  گـذاري در آنهـا انجـام مـي    گيرنـد و سـرمايه  اقتصادي ناهمگون معمولا شهرهاي بزرگ مورد توجه قرار مـي 
در چنين شرايطي جامعه مرحلة . شودتمركز ميدر اين مناطق م... متناسب با آن امكانات رفاهي، بهداشتي، تفريحي و 

بر اثر تمركز خدمات در شهرها و عدم توجه بـه منـاطق   . كندتحول خود از اجتماع سنتي به جامعه صنعتي را طي مي
شوند به شهرهاي بزرگ روستايي و شهرهاي كوچك، ساكنين مناطق محروم كه از منابع عمدة مهاجرت محسوب مي

هاي ها، از شهرهاي كوچك و روستاها با جاذبههمچنين مهاجرت). 100: 1385ملكي، ( آورندمي و داراي امكانات روي
  ). 170: 1390حسيني، ( هاي مهاجرت استاقتصادي پايين، مناطق بد آب و هواي شهري و روستايي يكي ديگر از علت

در . ترك روستا و مهاجرت به شهر هستندكرماني، روستاييان، بنا به دلايل متعددي مجبور به هاي مراديدر داستان
محصولي و شرايط نامساعد آب و هوا براي كاشت محصول بيان علت مهاجرت روستاييان به شهر كم» نخل« داستان 

ها و ميوه پلاسيده، پِهنِ و لاشـة سـگ و   ها و چوبرودخانه پر بود از قوطي خالي و زنگ زده، برگ... « . شده است
 ...خـورد  شـد و تـرك مـي   زمين زير تفت آفتاب كباب مـي . ها زرد و شل شده بودبرگ درخت.. .گربه و كلاغ مرده 

حسـن ميـرزا بـود،    ... آمد از دور، از حاشية رودخانه، صداي زنگوله و سم چند الاغ مي ) 80 -79: 1388كرماني، مرادي(
 »رفت تا در شهر زندگي كندشته بود و مياش را برداخانه و باغش را فروخته بود، زن و بچه. نشستپايين آبادي مي

  ). 90همان، ص(

  شناسي كار كودكان آسيب -4 -2
هاي اجتماعي، مسائل مربوط بـه نقـش و آثـار جـرائم و جنايـات، فقـر، اعتيـاد،        شناسي، دردها و نابسامانيآسيب

كند و ين انحرافات را بيان مياين علم عوامل پيدايش و تشديد ا .دهدرا مورد بررسي قرار مي... فحشاء، خودكشي و 
   ).22: 1366قائمي، ( سازدها و انحرافات مطرح ميراهكارهايي براي حل بحران

  هاي وجود كاركودكانعلل و ريشه
اي كـه  در جامعـه . شـود فقر مهمترين عاملي است كه كـار كـودك را سـبب مـي    . كار كودك ريشه در فقر او دارد

توان انتظار داشت كودكـان فقيـر وارد بـازار    يابد، نميعمومي، هر لحظه گسترش ميهاي طبقاتي فقر براساس شكاف
كار كودكان از سوي كارفرمايان به دليل به صرفه بودن و سودآوري موردنظر همچنين  ).119: 1384عابـدي،  ( كار نشوند

قانون كار، بـه   79اساس مادة بدليل آنكه بر. زيرا به كودكان از گذشته تا كنون كمترين مزد پرداخت شده است. است
سال تمام ممنوع است، كارفرمايان از اين مسئله بهره جسته و علاوه بر مزد كم، آنان را  15كار گماشتن افراد كمتر از 

نيـز   ها و شخصيت فردي افراداز بعد كوچك نقش خانواده. انداي و مزاياي كارگري محروم كردهاز ساير حقوق بيمه
هايي چون بيكاري، دهد، با آسيبخانواده كه اولين ركن حيات هر جامعه را تشكيل مي. مهم است در بروز اين پديده

اي، طلاق يا فوت والدين و مهاجرت از روستا و شـهرهاي كوچـك   هاي حرفهاعتياد، پرجمعيت بودن، فقدان مهارت
شود و بدون شك مقدمة ورود كودك به از هم پاشيده مي... شود و به اميد بهبود اوضاع معيشتي كه در واقع بدتر مي

اينجا قابل توجه است، عدم حمايت مالي، رفـاهي و آموزشـي دولـت از     اي كه دراما نكته. كندبازار كار را فراهم مي
  ).141: 1389علمداري، مكي( والدين اين كودكان و خود آنها است

  كند كار را تهديد ميهايي كه كودكانآسيب
شود بلكه كنند، به طوري كه نه تنها كار مانع از تحصيل آنان ميتحت شرايط استثماري كار مي بسياري از كودكان

كرمـاني وضـعيت ايـن    مـرادي  ).6: 1386اسـفندفرد،  ( گذاردبر سلامت جسمي و بهداشت رواني آنان نيز تأثير منفي مي
كودكـاني  . بخوبي به تصوير كشيده اسـت  هايشهاي غير انساني اين پديده شوم را در داستانقربانيان كوچك و جنبه
-شوند كـه مـرادي  ناپذيري ميهاي جبرانشوند دچار بيماري و آسيبهاي قاليبافي فرستاده ميكه براي كار به كارگاه

هـاي  كتـرين جنبـه  شك يكي از دردنابي. هاي داستانيش به نمايش گذاردها را در شخصيتكرماني توانسته اين آسيب
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باشد كه معمولا به دليل ضعيف و تنها بودن كودك قرباني به بدترين شـكل ممكـن   مار جنسي او ميكار كودك، استث
  .گيردصورت مي

ناموسـيا ره بگـو، خـودت    تازه اينا كه خوبه، بـي . شندرمونشه، خيلياشونم كه كور ميتازه شل شدن يه درد بي -«
رخسارو جوونمرگ شده . خدايا از سر تقصيرشون نگذراوستاهايي كه پسر دارن، ! آرندوني كه سر دخترا چي ميمي

براي اينكه « : گفتمي. »كرد البته پنهون از باباشهفت ساله دوشتم كه پسر اوستا اذيتم مي« : گفتكرد ميتعريف مي
خاكـا از  . ريخـت تـوش خـاك مـي   . گذاشـت رو زبـونم  يه انگشتونه مي. كرديكهو نرم به باباش بگم زبونمه مهر مي

. »...حالا زبونته مهـر كـردم   « : گفتداشت و ميريخت رو زبونم، اون وقت انگشتونه ره ور ميي انگشونه ميها كت
. »ترسيدم مهر بشكنه و بفهمـه مي. زدمشدم و حرف نميكرد از ترس دو روز لال ميوقتي زبونمو مهر مي« : گفتمي

  ).104 -103: 1390كرماني، مرادي( »راحت شد. و مردخدا ذليلشون كنه از بس كارهاي ناجور سرش آوردند، مريض شد 
  پيشگيري از كار كودكان

توان از كار كودك كه به عنوان منبع درآمـدي بـراي   شكي نيست در بسياري از كشورها به علت گسترش فقر نمي
حمايـت   ها ملزم هستند اين كودكان را در كشورهاي خـود مـورد  اما دولت. شود، جلوگيري كردخانوار محسوب مي

مسألة رفع فقر و حل معضل كار كودك، موضوعي است كه تنها با همكاري بـين المللـي   . )36: 1372نام، بي( قرار دهند
بان حقوق بشر هاي غير دولتي بين المللي مانند عفو بين الملل و ديدههاي بين المللي دولتي و سازماندولتها، سازمان

  ).12: 1386قراچورلو، (حل و فصل خواهد شد و همكاري مشترك با فعالان حقوق كودك 
رفـع فـوري كـار     -1. ترين اقدامات در جهت حذف كار كودك را ايـن چنـين بيـان كـرده اسـت     مهم» يونيسف«

ثبـت تولـد همـة     -4گسترش حمايت قانوني  -3تدارك آموزش رايگان و اجباري  -2كشانه كودك خطرناك و بهره
هاي خريد كه مشتمل بر جلـوگيري از  قواعد رفتار و سياست -6عات مربوط گردآوري و نظارت بر اطلا -5كودكان 

ها به نظارت بر منع اشتغال اطفال در واحد خود و ها و وادار ساختن مؤسسات و كارخانهاستخدام كودكان در كارگاه
آمـوزش  « ).30 -29: 1376نـام،  بـي ( باشـد عدم خريد كالاهاي ساخته شده توسط كودكان از سودجويان استثمارگر مـي 

اي از گـر زنجيـره  وجـود كـار كـودك نشـان    » ترين و تأثيرگذارترين ابزار براي محو كار كودكان استيگانه، ضروري
شان نسبت به كودكان است، يعني قصور دولت و خانوادة آنها سبب ورود كودك قصور بزرگسالان در انجام تعهدات

  ). 6: 1378نام، بي( به محيط كار است
در اكثـر  . هاي خود هر جا كه كودكي مشغول كار است، نشان داده استرماني ارزش آموزش را در داستانكمرادي

هاي داسـتاني وي  يكي از شخصيت» موشو« . پردازندآثار او كودكان علاوه بر انجام كارهاي سخت به تحصيل نيز مي
  . شودد و سپس در آسيا مشغول به كار ميزناست كه براي امرا معاش خود و مادرش از كودكي در خيابان تنبك مي

  . خوانمها هم درس مينوازم و شبضمنا تنبك هم مي. من جعفر رضانژاد، كارگر آسيا هستم.. من  -«
  چند سال داريد آقاي رضا نژاد؟ -
  پانزده سال  -
. خدا خيرشـان بدهـد   مرد مهربان و باگذشتي هستند،. استاد مشهدي اكبر آسيابان كه در حق من پدري كردند...  -

پدرم كه مرحـوم شـده و مـادرم در حـد تـوان      . اجازه دادند كه من همراه كار كردن به درس و تمرين ساز هم برسم
  )100: 1390كرماني، مرادي( »خودشان در حقم كوتاهي نكردند

   :گيرينتيجه
... ها، منازل و ها، خياباننند، كارگاههايي ماناگزيرند، در محيطاكثر كودكان در آثار مرادي كرماني از سنين كودكي 

شـرايط كـار ايـن كودكـان      انعكـاس وي با . در شرايط نامساعد به كار بپردازندكه فاقد امنيت، رفاه و بهداشت است 
  .سازدو تلاش آنان را براي مخاطب نمايان مي ها رنج

فرهنگي دلايل كار اين كودكان را نشان داده هاي اجتماعي، اقتصادي و كرماني با به تصوير كشيدن نابسامانيمرادي
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از آموزش، بهداشت، امنيت و تغذية سالم، بازي و برابري در برخورداري از نيازهاي سني پناهي كه كودكان بي. است
اش كه آنـرا  كرماني با دوران كودكيارتباط مرادي .محروم هستند ،نيازخود نسبت به همسالانشان در طبقات دارا و بي

. بيننـد را بشناسـد  هايي كـه ايـن كودكـان از كـار مـي     است، باعث شده وي  نيازها، رفتار و آسيب ار سپري كردهبا ك
  .بنابراين او توانسته حقايق زندگي اين كودكان را بخوبي به تصوير بكشد
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